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بررسي آثار واحكام نكاح موقت، مذموميت و ممدوحيت 
   )ع(آن با رويكرد به روايات اهل بيت

  فاطمه مير شمسي
  عضو هيات علمي گروه فقه و حقوق اسلامي واحد تهران شمال

  
  چكيده

عدم ذكر مهر در عقد موقت موجـب بطـلان شـده و ذكـر نكـردن       ؛در ازدواج موقت، مهر و مدت بايد ذكر شود
در ايـن ازدواج  . شـود  اي ديگر باعث بطـلان مـي   نابر نظر برخي موجب دائمي شدن ازدواج و به نظر عدهمدت ب

توان با شرط ضـمن عقـد، نفقـه را بـراي زن در نظـر       زوجه حق نفقه و ارث ندارد، مشهور فقها معتقدند كه مي
از  شـود  چنـد صـورت واقـع مـي     انحلال نكاح موقت به. گرفت ؛ اما در مورد توارث آراء مختلفي ابراز شده است

زوجـه پـس از انحـلال نكـاح در صـورت       .فوت يكي از زوجين ، انفساخ وانقضاي مدت، بذل مدت، فسخ: جمله
شود و حـق حـبس    با عقد موقت زن مالك تمام مهر مي. داشتن روابط زناشويي موظف به نگهداشتن عده است

  .هم دارد
در . رود رد، خطرفروپاشي بنياد خانواده و يا شكل نگرفتن آن مـي عرض ازدواج دائم قرارگي ازدواج موقت اگر هم

السلام ازدواج موقت براي موارد خاص توصيه شـده و در برخـي مـوارد عملـي زشـت و       روايات اهل بيت عليهم
  .دار و دختران باكره  ، از جمله براي مردان زناست ناپسند تلقي شده

  
  ها كليد واژه

م ثانوي، ادله مشروعيت، استحباب و كراهت متعه، شرط توارث و نفقه، نهـي  نكاح منقطع، حكمت تشريع، حك 
  .سياسي خليفه

  
  :مقدمه

نكاح موقت از احكام پيشرفته اسلام است، مشروعيت آن چنانچـه از روايـات و دليـل    
هـاي   جويي شود براي مواقع اضطرار و عامل بازدارندـه روابط و لذت عقل استنباط مي
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توان وضعيت نابسامان روابط دختـر و   با ازدواج موقت مي. استنامشروع و غيرطبيعي 
در وضـعيت كنـوني   . پسرها را سامان بخشيد و زمينه را براي ازدواج دائم فراهم كـرد 

جامعه ما اگر پسران پشتوانـه مالي از طرف خانواده نداشته باشند، فرصت ازدواج دائم 
اي بـراي جلـوگيري از صـدمات     توانـد راه چـاره   هم نخواهند داشت، ازدواج موقت مي

بنـد و بـاري و    توان در دنياي امروز از بـي  با اين حكم مي. بيشتر به پيكر جامعه باشد
شـود، موجـب    مـي  اين حكمهايي كه از  فساد و فحشا جلوگيري كرد، اما سوء استفاده

در ايام حتي ها از اينكه دخترانشان  منفوربودن آن در چشم مردم شده و اغلب خانواده
نامزدي به عقد موقت درآينـد ناخشـنودند و آن را مايـه حقـارت دختـر و خـانواده او       

  . دانند مي
ميان زوجين در سالهاي اخيـر،    بالا رفتن سن ازدواج، افزايش آمار طلاق و ناسازگاري

عدم استطاعت بسياري از جوانان براي تشـكيل خـانواده و تـأمين نفقـة زن و فرزنـد،      
هـاي غيرمشـروع و غيرطبيعـي و انحـراف از مسـير       جويي ذتگرايش به مواد مخدر، ل

رغـم ديـدگاه منفـي     انساني و الهي در ميان جوانان، نگارنده را بر آن داشـت تـا علـي   
نسبت به عقد موقت، با طرح اين مقاله ، راهـي جهـت رفـع مشـكلات مـذكور        جامعه

ت آن معطـوف  هاي مثب ـ بگشايد و نظر منفي مردم را نسبت به ازدواج موقت، به جنبه
  . دارد

توان هـر شـرطي را كـه طـرفين      اين عقد قابليت انعطاف زيادي دارد به نحوي كه مي
بخواهند و منافات با شروط صحت شرط نداشته باشد در ضـمن آن بياورنـد، خطـوط    

  .قرمزي را رسم كنند و آزادي ارادة خود را هرطور كه مايل هستند اعمال نمايند
بودند، كه ازدواج موقت تنها براي مواردي است كه مـرد  مرحوم استاد مطهري معتقد 

و زن آمادگي ازدواج دائم را ندارند و اسباب و وسايل عقد دائم مهيا نيست، وي يادآور 
  .شده است كه قانون بايد راههاي سوء استفاده از اين حكم را بگيرد

و هــا  لازم بــه ذكــر اســت كــه از همــة احكــام امكــان ســوء اســتفاده هســت و حيلــه
تـوانيم بـه كمـك قـانون و فتواهـاي       گريزگاههاي شرعي بسيار زياد است، ولي ما مي

سازي، آثار  فقيهان روشنفكر و همه سونگر، راههاي سوء استفاده را ببنديم و با فرهنگ
  .مثبت آن را نهادينه كرده و تبعات ناخوشايند آن را برطرف كنيم
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ه احكام و آثار فقهي و حقوقي عقد اين مقاله در دو بخش تنظيم شده، در بخش اول ب
با رويكرد به روايات اين عقد  مذموميت و ممدوحيتموقت پرداخته، در بخش دوم به 

هـاي   در آخر اين نتيجه به دست آمـد كـه جنبـه   . توجه كردهاهل بيت عليهم السلام 
باشـد، و   مثبت اين حكم تنها براي جوانان عزب و برخي از مردان در حال ضرورت مي

دليل ما بر ايـن ادعـا روايـات زيـادي     . دار، از شمول اين حكم خارج هستند ن زنمردا
دار وارد  السـلام در مـذمت ازدواج موقـت مـردان زن     است كه از ائمة معصومين عليهم

و احاديثي از ايـن دسـت بيـانگر مـذموميت و     » الذّواقين  االله لا يحب ان«شده، عبارت 
  .ت كه ضرورتي در انجام آن، براي آنها نيستكراهت اين ازدواج، براي كساني اس

السلام در موارد  با عنايت به روايات وارده در باب عقد متعه و نهي و ترغيب ائمه عليهم
توان نتيجه گرفت كه اصـالت در ازدواج بـا نكـاح دائـم      مختلف نسبت به اشخاص، مي

  .است و ازدواج موقّت چيزي همانند حكم ثانوي است
  
  مشروعيت آنعقد متعه و  -1

كلمـه متعه در معاني مختلفي استعمال شده اسـت از جملـه ازدواج موقـت؛ در فقـه     
اي كه با او زناشويي نشده  اي است كه زوج در هنگام طلاق به زوجه اماميه متعه هديه

گويند؛ ميزان مهرالمتعـه   دهد، اين هديه را مهرالمتعه مي و مهر او معين نگرديده، مي
  .ج از لحاظ تمكنّ مالي داردبستگي به وضعيت زو

در زمان خليفه دوم ازدواج موقت از طرف شخص خليفه ممنـوع اعـلام شـد و بـراي     
ــد  ــل گردي ــازات جع ــرتكبين آن مج ــروف . م ــه مع ــن  «جمل ــي زم ــا ف ــان كانت متعت

، در منابع روايي و فقهي شيعه »حلالاً و أنا أنهي عنهما و اعاقب عليهما) ص(االله رسول
 ).245، ص5ج جلدي، 10 رح لمعهش( و سني موجود است

آنان معتقدند كه اين حكـم در  . در مشروعيت نكاح موقت فقيهان اماميه اجماع دارند 
والمحصنات من النسـاء الا مـا ملكـت ايمـانكم     «: آيةاسلام تشريع شده و دليل آن را 

نين غيـر مسـافحين   صاالله عليكم و احل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا باموالكم مح كتاب
مااستمتعتم به منهن فĤتوهن اجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به مـن  ف

زنـان شـوهردار   : اند؛ ترجمه دانسته) 24نساء،. (»بعد الفريضة ان االله كان عليماً حكيما
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بر شما مردان، حرامند، مگر آنها كه به ملك يمين شما درآمده باشند، به غير از ايـن  

د به شرط اينكـه بـا دادن اموالتـان، آنهـا را بـه ازدواج خـود       زنان، بقيه بر شما حلالن
آنها را (شويد  مند مي درآوريد، و عفيف بوده و زناكار نباشيد، پس زناني كه از آنها بهره

اجرشان را بدهيد و گناهي بر شما نيست در دادن آنچـه  ) آوريد به ازدواج موقت درمي
خداونـد  ) و مدت را با توافق تغيير دهيد مهر(ايد، با هم تراضي كنيد،  كه تعيين كرده

  .دانا و حكيم است
اسـتفاده  » فما استمتعتم به منهنّ فĤتوهن اجورهن«حكم جواز ازدواج موقت از جملة 

شود، اگرچه اهل سنت در دلالت اين جملـه بـر حكـم جـواز عقـد متعـه، خدشـه         مي
جـاي  ) ع(و اخبار ائمـه ولي در دلالت آن خصوصاً با توجه به تفاسير و اجماع  اند، كرده
  ).108، ابوالقاسم گرجي، صالاحكام آيات( گونه ترديدي نيست هيچ

آورده كـه  ) ع(طبري مفسر اهل سنت در تفسير كبير، روايتي صحيح از حضرت علـي 
به نقل از شـهيد ثـاني،   (» لولا أنّ عمر نهي عن المتعة ما زني الّاشقيّء«: امام فرمودند
مذمت خليفـه دوم در نهـي از متعـه را    ضمن آنكه ت رواي )260، ص 5، ج شرح لمعه

   .بيانگر اقرار به حليت متعه استرساند،  مي
آراء فقيهان اهل سنت هم بر مشروعيت عقد متعه استناد شـده، از جملـه در صـحيح    

كُنّا في جيش فأتانـا رسـولُ   «: بخاري از جابربن عبداالله و سلمـه بن الاكوع آمده است
 9ج (» أنهّ قد أذن لكم أن تستمتعوا، فاسـتمتعوا : عليه و سلم فقالاالله  رسولِ االله صلي

  ).72ص  كتاب النكاح
: همچنين در صحيح مسلم از جابر بن عبداالله انصاري در مورد دو متعـه آمـده اسـت   

كتاب النكـاح، بـاب   (» ثم نهانا عنها عمر، فلم نعَد لهما) ص(فعلنا هما مع رسول االله «
  ).17، حديث نكاح المتعه، 3

پس از اتفاق نظر فقيهان اماميه و اهل سنت بر مشروعيت و اباحه عقد موقت در عهد 
در زمان عمر اختلاف پديد ) ص(، ر نسخ اين حكم بعد از رحلت پيامبر)ص(االله  رسول

محمـد جـواد مغنيــه،    (آمد، اهل سنت قائل بـه نسـخ شـده و آن را حـرام دانسـتند      
؛ اما فقهيان شيعه نسـخ ايـن حكـم را    )239ص ص 238، 5جعفر الصادق ج  الامام فقه

بيت علـيهم السـلام اسـتدلال     ثابت ندانسته و بر عدم نسخ، به روايات متعددي از اهل
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: سـؤال كـرد  ) ع(يكي از اصحاب از امام صادق: اند، از جمله در روايتي آمده است كرده
» ا زنـا الـّا شـقي   لا، ولولا ما نهي عنها عمر م«: آيا متعه نسخ شده است؟ امام فرمودند

هاي متعـدد   ين روايت با سند). 24،حديث 1، باب ابواب المتعه، 14وسائل الشيعه ج (
  .است نقل شده

: السلام نقل شده كه امام فرمودنـد  در تفسير عياشي از محمدبن مسلم از امام باقرعليه
شـقي و   ما زنـا الاّ  -يعني عمر -لولا ما سبقني به ابن الخطاب : يقول) ع(كان علي... «

فما استمتعتم به منهنّ الي اجل مسمي فĤتوهنّ اجورهنّ فريضه، : كان ابن عباس يقرأ
  ).20همان، حديث (» احلهّا و لم يحرّمها) ص(االله  و هؤلاء يكفرون بها؛ و رسول

و ساير ائمه علـيهم السـلام   ) ع(خود از امام علي» رسالـه المتعـه«در ) ره(شيخ مفيد 
  ).21همان حديث (اند  ن به اباحـه متعه قائل بودهآورده است كه اماما

با توجه به احاديث معتبر، عدم نسخ اين حكم از نظر شيعه اماميه  قطعي است و نهي 
  .خليفـه دوم محلي ندارد

ناگفته نماند روايات استحباب متعه و تشويق به آن كه نوعي مبارزه منفي بـا تشـريع   
ان برند، متعه در هر حال و براي هر كـس و بـا   محرَّم بوده، باعث شده كه شيعيان گم

هر شرايطي عملي ممدوح و پسنديده است، در حالي كه اگـر ايـن چنـين بـود امـام      
دار و  بن جعفر عليهما السلام با ايـن صـراحت مـردان زن    جعفربن محمد و امام موسي

كراهـت  رجوع شود به وسائل الشيعه باب (كردند  دختران باكره را از اين كار منع نمي
  ).5باب  14متعه، ج 

  
   :ماهيت عقد نكاح موقتّ -2

شـود؛ در تعريـف    بندي به عقود معوض و غير معوض تقسيم مـي  عقود در يك تقسيم
دي   : عقد معوض گفته شده عقدي است كه يكي از طرفين در مقابل طرف ديگـر تعهـ

و يا طرف ديگر  گيرد دهد و در عوض مالي را از طرف ديگر مي كند و يا مالي را مي مي
  ).1،181، حقوق مدنيسيد حسن امامي، (كند  تعهدي به نفع او مي

در معاوضي يا شبه معاوضي بودن عقد نكاح ميان فقها اخـتلاف نظـر اسـت، صـاحب     
اين باره تحقيق جامعي كرده و به اين نتيجه دست يافته كه عقـد نكـاح از    جواهر در
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او معتقد است كه حق حبس زوجه ). 41، ص31، ججواهر الكلام(عقود معاوضي است 
انـد مهـر در عقـد نكـاح      بينيم بعضـي گفتـه   دليل معاوضي بودن آن است و اينكه مي

اي اسـت كـه بـين مهـر و      موقعيت عـوض در عقـد معـوض را دارد بـه اعتبـار رابطـه      
استمتاعات وجود دارد، و قاعدـه حبس كه از خصايص عقد معوض  است نسـبت بـه   

  ).همان(معوض جاري است  آن دو يعني عوض و
رسد كه عقد نكاح دائم از عقود معاوضي محض نيست و تنها مشـابهتي   اما به نظر مي

به عقود معاوضي دارد؛ زيرا قبض حقيقـي در معاوضـاتي محقـق اسـت كـه عـوض و       
معوض قابليت نقل و انتقال واقعي را داشته باشد، و تعريفهايي كه بـراي قـبض شـده    

اي كـه از   صاحب جـواهر بـا ادلـه   . طرف عقد نكاح قابل تصور است اساساً تنها در يك
روايات و اجماع و عقل آورده اصرار بر معاوضي بودن اين عقد دارد و معتقد است كـه  

رجوع شود به كتـاب  (شود  حق امتناع يا حق حبس زوجه با يكبار تمكين ساقط نمي
  ).شمسي، فاطمه مير77-76، صصمباني حقوق و تكاليف زن در ازدواج

بنابراين كه عقد نكاح دائم از عقود معاوضي يا شبه معاوضـي باشـد، بـا اطمينـان بـه      
گيريم كه عقد متعه از عقود معاوضي است، زيـرا مهـر در آن    قياس اولويت نتيجه مي

شـود،   نقش عوض در معاملات معاوضي را دارد و عدم ذكر مهر موجب بطلان عقد مي
اي كـه   ه جاي صداق و استمتاع به جاي نكاح در آيهبه علاوه استعمال كلمـه اجرت ب

و حـق تقـاص زوج در صـورت    ) 24نسـاء  (شود  مشروعيت اين عقد از آن استفاده مي
عدم تمكين زوجه و عدم وجوب نفقه و قسم و حقـوق ديگـر از ايـن دسـت، هرگونـه      

  .كند باره دفع مي اي را در اين شبهه
  
  :اركان، شرايط و احكام نكاح موقت -3
كاح موقت مانند هر عقدي نياز به ايجاب و قبـول از طـرف متعاقـدين، اوليـاء و يـا      ن 

بنـابراين  . كنند صيغـه ايجاب را زوجه و صيغـه قبول را زوج ذكر مي. وكلاي آنها دارد
لفـاظ ايجـاب و   . ركن اول عقد، الفاظ ايجاب و قبول و ركن ديگـر متعاقـدان هسـتند   

جاب و قبول به صيغــه ماضـي و متعاقـدان بايـد     قبول مانند عقد دائم است، يعني اي
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در عقد ازدواج دائم زوجين حتماً بايد كفـو يكـديگر   .قصد و رضا و اهليت را دارا باشند
  .باشند اما در ازدواج موقت چنانچه زوجه از كفار اهل كتاب باشد ازدواج صحيح است

  
  :شرايط خاص عقد موقت -1-3

  :كنيم فصيل بررسي ميتعيين مهر و مدت است، هر يك را به ت
  

  :تعيين مدت -الف
از آنجا كه موقت بودن جزء ماهيت نكاح منقطع است، عاقد بايـد در صيغــه ايجـاب،    
مدت مورد توافق طرفين عقد را متذكر شود، مشهور فقها معتقدند چنانچـه مـدت در   

  ). 172، ص30، ججواهر الكلام(گردد  عقد ذكر نشود عقد موقت به دائم برمي
قواعـد  «رأي مشـهور را برگزيـده اسـت امـا علامـه در      » شرايع«لي دركتاب محقق ح
اگر اخلالي نسبت به ذكر مدت در عقد حاصل » لواخلّ به بطل«گفته است » الاحكام

اين فقيه انقلاب عقد موقت به عقد دائم را نظر مشهور دانسـته  . شود، عقد باطل است
تلويحاً از نظر خـود بيـان كـرده اسـت      ضعف اين فتوا را» قيل ينقلب دائماً«و با لفظ 

  ).621، ص 19، ج سلسله الينابيع الفقه(
شهيد ثاني هم به رأي مشهور فقها اشكال كرده و باطل بـودن عقـد را اقـوي دانسـته     

استدلال او اين است كه عقد موقت، عقد مشروط است و از عـدم وجـود شـرط    . است
ديگر او اين است كه طـرفين عقـد   دليل . آيد عدم وجود مشروط لازم مي) ذكر أجل(

اند و چون عقود تابع قصود است، عقد دائم مقصود متعاقـدان   قصد عقد دائم را نداشته
ما وقع لـم يقصـد و   «نبوده و آنچه كه مقصودشان بوده واقع نشده، و بنابرقول مشهور 

، ص 5شرح لمعه، ج (؛ در نتيجه عقد به علت فقدان قصد باطل است »ماقُصد لم يقع
287.(  

صحت عقد و انقلاب بـه   -ابن ادريس در كتاب السرائر  بعد از آنكه رأي شيخ طوسي 
والذي «: الاحكام بيان كرده، گفته است  را از آخرين كتاب فقهي او يعني نهايه -دائم 

آن چيـزي كـه در   » ...يقوي في نفسي و يقتضيه اصول المذهب أن النكاح غير صحيح
اصول مذهب هم اقتضاي آن را دارد، اين اسـت كـه نكـاح    نمايد و  تر مي نظر من قوي
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، ص 19، ج السـرائر، سلسـله الينـابيع الفقيـه    (موقت بدون ذكر مدت صحيح نيسـت  
380.(  

حلي كه مطابق قول مشهور، نكاح موقـت بـدون    صاحب جواهر بعد از ذكر نظر محقق
ين را براي عقـد  ذكر مدت را دائم دانسته، بر اين ديدگاه انتقاد كرده و عدم قصد طرف

ذلـك يقتضـي الـبطلان لفـوات شـرط      «: دائم مطرح كرده و با صـراحت گفتـه اسـت   
  ).173، ص30، ججواهر الكلام(» المقصود و عدم قصد الملفوظ

خميني در تحريرالوسيله ذكر نكردن مدت در عقد موقت را خواه  از فقيهان معاصر امام
، ص 2ج (د عقد دائم دانسته است به عمد يا فراموشي موجب بطلان عقد متعه و انعقا

290.(  
اگر عاقد در عقد موقت فراموش كند مـدت را  : و آيه االله خويي در اين باره گفته است

ذكر كند، در اينكه عقد باطل يا منقلب به دائم گردد، ترديد است، اظهر بطـلان عقـد   
  ).272، ص 2، جمنهاج الصالحين(است 

اح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني نك«: گويد مي» 1075«حقوق مدني ماده 
؛ بنابراين از نظر قانون چنانچه مدت در عقد موقت معين نگردد نكاح »واقع شده باشد

  .رساند منقطع نخواهد بود، دليل آن اطلاق ايجاب است كه دائم بودن عقد را مي
ز آيد اين است كه اگر مدت به اشتباه ذكر نشود، يعني طـرفين ا  پرسشي كه پيش مي

» 1075«اند، نحـوه بيـان مـاده     ذكر مدت غفلت كنند در حالي كه قصد آن را داشته
رساند، اما از آنجا كه طرفين قصد عقد دائم را نداشته و آثار و احكـام   دائم شدن را مي

كنـد؟ بـه پيـروي از بعـض      اين دو عقد با هم متفاوت است، عقد چه صورتي پيدا مـي 
  .عقد باطل استفقيهان اماميه، به نظر نگارنده 

لازم به ذكر است كه مدت مورد توافق زوجين بايد  ضمن صيغة ايجـاب ذكـر شـود؛    
. يعني ابتدا و انتهاي آن معلوم باشد به طوري كه احتمال كمي و زيـادي در آن نـرود  

تواند يك يا چند ساعت، يك يا چند روز، يك يا چند ماه،يك يا  مدت نكاح موقت مي
قـانون مـدني آمـده اسـت؛     » 1076«در مـاده  . سـال باشـد  چند سال، حتي نود و نه 

چنانچه مدت در عقد ذكر شود بدون آنكه ابتدا و انتهاي آن معين شـود، مـثلاً گفتـه    
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شود، به دليل  شود يك سال، در اين صورت ابتداي آن از زمان انعقاد عقد، حساب مي
  .روع شودكند كه مدت بلافاصله بعد از عقد ش اطلاق عقد كه عرفاً اقتضا مي

  
  :تمديد مدت) ب

هرگاه زوجين بخواهند مدت را تمديد كنند، يا اينكه عقـد موقـت را بـه نكـاح دائـم       
توانند پيش از انقضاي مدت، عقد مجدد ببندند، مگر اينكه زوج مـدت   برگردانند، نمي

باقيمانده را به زوجه بذل نمايد، آنگاه زن مزبور را به عقد مجدد، خواه دائم يا منقطـع  
جـواهر  (مشهور فقها برآنند كه اگر اين گونه عمل نشود، عقد دوم باطل است . درآورد
  ).202، ص30، ج الكلام

شايان ذكر است كه در عده بودن زوجه در مسألة فوق مانعي بـراي ازدواج بـا همـان    
  . تواند با همسر خود در عده متعه ازدواج كند زوج نيست، زيرا شوهر مي

  
  : تعيين مهر) ج
لوم و مقدر بودن مهر در نكاح موقت از شرايط صحت است، بنابراين چنانچـه عقـد   مع

بدون ذكر مهر، منعقد شود و يا مهر، شـرايط اساسـي صـحت عـوض در معـاملات را      
  ).162، ص30، ج جواهر الكلام(نداشته باشد، بنابر نظر همة فقها عقد باطل است 

منقطـع عـدم ذكـر مهـر در عقـد،      قانون مدني مقرر شده در نكـاح  » 1095«در ماده 
شرط ذكر مهر در نكاح موقت كـه از شـرايط صـحت عقـد اسـت،      .موجب بطلان است

بيانگر اين حقيقت است كه نكاح موقت نوعي عقد معوض است، زيرا عقود معوض اين 
شود،  چنين است كه هرگاه يكي از عوضين مجهول باشد، عقد غرري شده و باطل مي

باهت زيادي به اجارة اشخاص دارد، و همـين امـر، مرتبـة و    پس شاكلة نكاح موقت ش
  . آورد شأن اين عقد را از نكاح دائم تا حد زيادي پايين مي

ماليت، منفعت عقلايي داشتن، قدرت تسليم، از ديگر شرايط اساسي صحت عوض در 
چنانچـه هـر   . عقود معوض است كه در اين عقد هم بايد نسبت به مهر، رعايت شـود  

شود، در حالي كـه در نكـاح دائـم بـا      شرايط فوق حاصل نباشد، عقد باطل مييك از 
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مهرالمثل بـه زن تعلـق   در صورت وقوع عمل زناشويي بطلان مهر، عقد باطل نشده و 
  ).163و 162همان، (گيرد  مي
  
  :ماهيت حق زن بر مهر) د
ة زوجيـت،  با انعقـاد علق ـ . يكي از آثار عقد نكاح دائم، مالكيت زن نسبت به مهر است 

تواند هر نوع تصرفي در آن بنمايد، اگرچه مهـر   شود و مي زن مالك تمام مهر خود مي
و شوهر  باشد، و چنانچه مهر، كلي و در ذمه زوج باشد، حق مطالبه دارد، را قبض نكرده

در ايـن بـاره ميـان فقهـا هـيچ      . موظف است بعد از مطالبه، مهر را به زوجـه بپـردازد  
  ).353، ص5، ج شرح لمعهثاني،  شهيد(اختلاف نيست 

شـود و   به مجرد عقد، زن مالك مهـر مـي  «آمده است؛ » 1082«در قانون مدني مادة 
  ».مي تواند هر نوع تصرفي در آن بنمايد

صاحب جواهر مي گويد؛ در نكاح موقت اگرچه مالكيت زن بر مهر منوط به تمكـين و  
لازم است زوج بعد از عقد، مهر را وفاء به تمكين در تمام مدت مقرر است، با اين حال 

به زوجه تسليم كند، و چنانچه قبل از زناشويي، زوج مدت را به زوجه ببخشد، زوجـه  
  ).164، ص30، ججواهرالكلام(موظف است نصف مهر را به زوج برگرداند 

عمل زناشـويي، ارتـداد فطـري    : عوامل استقرار مهر بنابر نظر مشهور فقها عبارتست از
  ).353، ص5ج  شرح لمعه(يك از زوج يا زوجه  زوج، فوت هر

  
  :شود آيا زن در نكاح موقت با عقد مالك تمام مهر مي) ر
اگر چه اطلاق ادله و مواد قوانين بيانگر مالكيت زن نسـبت بـه تمـام مهـر در ازدواج      

است، خواه عقد دائم باشد يا موقت، اما از آنجا كه عقد نكاح موقت از عقـود معاوضـي   
اين اعتبار مالكيت زن نسبت به مهر تا حدودي تابع عقد معاوضـي اسـت، از   است، به 

اين رو رابطة حقوقي بين عوض و معوض برقرار اسـت، يعنـي مهـر و تمكـين، حكـم      
  .عوض و معوض را دارد

شود، اما مالكيتش متزلـزل اسـت؛    بنابراين با عقد نكاح موقت، زن مالك تمام مهر مي
افت كرده و سـپس از انجـام وظـايف زوجيـت بـدون دليـل       يعني اگر تمام مهر را دري
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تواند نسبت به مدتي كه زن تمكـين نكـرده، مهـر را تقـاص      استنكاف كند، شوهر مي
  ).285همان، (كند، يا نسبت به مدت باقيمانده نپردازد 

رسـد تزلـزل مالكيـت زن     به نظـر مـي  : دراين باره دكتر سيد حسن امامي گفته است
گردد كه نتواند آن را مطالبه و يا تصرف كند و نسـبت بـه    نمينسبت به مهر، موجب 

  ).110، ص5، ج حقوق مدني(هر مدت كه تمكين ننموده، بايد مسترد كند 
  
  :حق حبس يا حق امتناع) ز
چنانچه پيش از اين گفته شد نكاح ذاتاً از عقود معاوضي نيست، اما چون مهر و نفقه  

آورد، از  عقد معاوضي يا شبه معاوضي به شمار توان آن را نوعي  در آن مطرح است مي
اين رو شروط اساسي صحت عـوض در معاملـه و آثـار و احكـام آن در ايـن عقـد تـا        
حدودي تابع قواعد عقود معاوضي است، از جمله حق حبس يا حق امتناع اسـت كـه   

در جـواهرالكلام مرحـوم شـيح    . براي هر يك از زوجين معتبـر شـناخته شـده اسـت    
جفي دلائل متعددي اقامه كرده و در پايان نتيجه گرفته كه اگر زن حق محمدحسن ن

حبس نداشته باشد و در عين حال مكلف به تمكين باشد مشروعيت عمـل زناشـويي   
  ).41، ص31ج (رود  زير سؤال مي

قانون مدني هم حق امتناع را به رسميت شناخته و اطـلاق آن شـامل   » 1085«ماده 
  .شود عقد موقت هم مي

برخي از فقها برآنند كه هرگاه زن از حق حبس خود براي دريافـت مهـر صـرف نظـر     
شهيد ثاني اين نظر را اقوي . شود كند ، و به ميل خود تمكين نمايد، حق او ساقط مي

) ره( اما فقهيان ديگري همچون شـيخ مفيـد  ). 371، ص5، جشرح لمعه(دانسته است 
شـود   سـت و بـا تمكـين سـاقط نمـي     اند ؛ حق حبس براي هميشـه ا  به صراحت گفته

صاحب جواهر هم ظاهراً همين نظر ). 38، ص18المقنعه، سلسله الينابيع الفقهيه، ج (
لاوجه لِلتّـردد هنـا، ضـروره    ... «:گويد مي)ره(را دارد؛ زيرا بعد از نقل كلام شيخ مفيد 

  ).44، ص31ج(» ...عدم دليل علي سقوط حقِّ الامتناع بالوطي
حـق امتنـاع زوجـه بـا عمـل      «: اند سنت، ابوحنيفه و امام شافعي گفتهاز فقيهان اهل 

  ).38،84 سلسله الينابيع الفقيهاز خلاف شيخ طوسي، (» شود زناشويي ساقط نمي
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ضمن آنكـه حـق مطالبـه مهـر را بـراي زن هميشـگي       » 1086«در قانون مدني ماده 
برشـمرده اسـت،   دانسته، حق حبس را منوط به عدم ايفاي وظائف زن در قبال شوهر 

به اين معني كه اگر زن يكبار با اختيار به ايفاي وظائف در قبال شـوهر قيـام نمايـد،    
  .شود حق حبس او ساقط مي

صاحب جواهر معتقد است، استقرار مالكيت زوجه بر تمام مهر به شرط ايفـاء وظـايف   
ر را بـه  زوجيت در تمام مدت تعيين شده است، بنابراين زوج بايد بعد از عقد تمام مه

زوجه بپردازد اما اگر زوجه پس از مدتي از تمكين امتناع كرد، زوج اسـتحقاق تقـاص   
 -167، 30، ج جـواهرالكلام شيخ محمدحسن نجفي (مهر ايام مذكور را از زوجه دارد 

168.(  
  
  : اسباب انحلال نكاح موقت) س

عقد بـه سـبب   در نكاح دائم . در نكاح موقت موارد انحلال محدودتر از نكاح دائم است
در نكاح منقطع، . شود عيب، تخلف از وصف، طلاق، فوت، لعان، ظهار و ايلاء منحل مي

تواننـد بـا    خيار عيب و تخلف از وصف همانند نكاح دائم است، يعني طرفين عقد مـي 
وجود عيب خاص كه در كتب فقهي تحت عنوان عيوب فسخ نكاح و در قـانون مـدني   

يا تخلف از وصف مشـروط در عقـد، از حـق فسـخ     آمده است و  1123و  1122ماده 
  .استفاده كرده و نكاح را منحل نمايد

انفسـاخ  . ديگر از اسباب انحلال نكاح موقت، انقضاي مدت، بـذل مـدت و فـوت اسـت    
نكاح هم در عقد متعه متصور است، يعني اگر بعد از عقد معلوم شود هنگام عقد، يكي 

و يا مانعي از انعقاد وجـود داشـته، عقـد     از شرايط معتبر در صحت عقد رعايت نشده
شرايط صحت و موانع نكاح در كتب فقهـي بـه تفصـيل آمـده اسـت      . شود منفسخ مي

  ).، فصل سوم، محرمات نكاحشرح لمعهرجوع شود به (
اكنون انقضاي مدت، فسخ، بذل مـدت و فـوت و آثـار هـر يـك بـه اختصـار بررسـي         

  :شود مي
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  :انقضاي مدت –الف 
پيش از ايـن گفتـه شـد اگـر     . در نكاح موقت از شرايط انعقاد عقد استتعيين مدت  

زوجين به قصد ازدواج موقت از ذكر مدت غفلت كننـد، در اينكـه عقـد دائـم منعقـد      
آراء و نظـرات و تحليـل فقهـي آن    . شود يا باطل، ميان فقيهان اختلاف نظر اسـت  مي

  .بيان شد
ري از هم جدا شده و به عبارت با سپري شدن مدت عقد موقت، زوجين به صورت قه

گردد، چنانچه روابط زناشـويي بـين زوجـين برقـرار بـوده زن       ديگر ازدواج منحل مي
امـام  (موظف است عده نگهدارد، عده نكاح موقت دو حيض يا چهل و پـنج روز اسـت   

  ).337، ص 2، جتحريرالوسيلهخميني، 
  
  :فسخ -ب

ست كه در عقد بيع به نحو گسترده و يكي از احكام و آثار عقود معاوضي، حق خيار ا 
  .الجمله تبيين شده است در عقود ديگر في

در عقد ازدواج به جهت مصلحت حفظ و بقاي خانواده تنها سه خيار تـدليس، تخلـف   
. شـود، قانونگـذاري شـده اسـت     وصف و عيب كه موارد محدود و معيني را شامل مـي 

ايصي است كه با وجـود آنهـا   شود عيوب و نق عيوبي كه در نكاح موجب حق فسخ مي
رود و زن يـا شـوهر متحمـل ضـرر يـا حـرج        بعضي از اغراض مهم ازدواج از بين مـي 

 1121شوند، عيوب فسخ نكاح به تفضيل در كتابهاي فقهي و قانون مدني از مـاده   مي
  .آمده است 1132تا 
  
  :انقضاي مدت -ج
ن مدت و ذكر آن در پيش از اين بيان شد كه يكي از شرايط صحت نكاح موقت تعيي 

در نكاح موقت با سپري شدن مدت تعيين شده، ازدواج خـود  . صيغه ايجاب عقد است
شود و چنانچه زوجين بخواهند زندگي مشترك را ادامه دهند بايـد   به خود منحل مي

  .عقد مجددي منعقد كنند
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لازم به ذكر است كه اگر زوجين پيش از تمام شدن مدت معين تصـميم بـه افـزايش    

ت بگيرند يا بخواهند عقد موقت را به دائم برگردانند، زوج بايد مـدت باقيمانـده را   مد
  .به زوجه ببخشد و عقد مجددي منعقد نمايند

  
  :فوت -د
شود تنها اثري كه بـراي آن تشـريع    فوت هر يك از زوجين منجر به انحلال نكاح مي 

واج دائـم اسـت، در   شده، نگهداشتن عده بر زوجه است كه مدت آن كمتر از عـده ازد 
آرايش و زينت (اين ايام تمام آثار و احكام عده متوجه زوجه است مانند حرمت حداد 

  .و خواستگاري از او) و پوشيدن لباسهاي رنگي
  

 :شروط ضمن عقد نكاح موقت
هر شرطي كه شرايط صحت شرط را دارا و در نكـاح دائـم مشـروع باشـد در نكـاح        

بنابراين همانطور كه در نكاح دائم شرط خيار فسخ  منقطع هم جايز است شرط شود،
  .باطل است، در عقد موقت هم باطل است

. شود يا نه؟ ميان فقها اختلاف نظر است در اينكه آيا خيار فسخ موجب بطلان عقد مي
ديدگاه صاحب جواهر اين است كه حق فسخ يا خيار شرط، در عقـد نكـاح از شـروط    

د اسـت عـلاوه بـر اجمـاع، چنـين شـرطي خـلاف        او معتق ـ. فاسد و مفسد عقد است
شـود ، امـا شـرط خيـار در مهـر صـحيح اسـت         مقتضاي عقد و موجب بطلان آن مي

  ).106، ص 30، ج جواهر الكلام(
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  :شرط صفت
شود شرط صـفت   تنها شرطي كه در عقد نكاح موجب حق فسخ براي مشروط له مي 

من عقد شـرط شـده باشـد    هرگاه وجود يا عدم وصفي در يكي از زوجين در ض. است
مثلاً زوج داراي مدرك دكتري باشد و يا زوجه قبل از زوج با هيچ مردي ازدواج نكرده 
و باكره باشد، چنانچه بعد از عقـد خـلاف آن ثابـت شـود، بنـابر نظـر مشـهور فقهـا،         

، ص 5جعفرالصـادق، ج   فقـه الامـام  محمـدجواد مغنيـه،   (له حق فسـخ دارد   مشروط
انـد، و   فقيهان متقـدم، شـرط صـفت را در بـاب تـدليس آورده      در متون فقهي). 187

باره بـه صـراحت گفتـه     امام خميني در اين. اند تخلف از شرط را تدليس قلمداد كرده
شود مگر اينكه شـرط،   است كه تخلف يا تعذّر از وفاي به شرط موجب حق فسخ نمي

، 2، ج لوسـيله تحريرا(وجود صفتي در يكي از زوجين باشد و خلاف آن آشـكار شـود   
  ).302ص

مرحوم صاحب جواهر فقدان شرط يا وصف مقصود متعاقدين را در عقد موجب بطلان 
را علت بطلان ذكـر  » ما قُصد لم يقع و ما وقعَ لمَ يقصد«داند و جمله معروف  عقد مي

  ).366، ص 30، ج جواهر الكلام. (كرده است
  

 :شرط فعل
منقطع به شرط آنكه مشروع و مباح باشد نافذ شرط فعل در عقد نكاح اعم از دائم يا  

بندي به آن است و در صورت عدم ايفـاي عهـد و    است و مشروط عليه موظف به پاي
لـه ايجـاد حـق فسـخ      شـود، ولـي بـراي مشـروط     شرط، از طرف حاكم به آن الزام مي

دهد كه بتواند در جهـت   له حق مي كند، فايده اين شرط اين است كه به مشروط نمي
شـرط  . ي اراده و خواسته خود عمل كند حتي اگر مغاير با وظايف زوجيت باشـد آزاد

نفوذ چنين شروطي اين است كه ضمن صيغه ايجاب و قبول ذكر شود و يا اينكه بعـد  
اما شرطهايي كه قبل از نكـاح بنـاء آن گذاشـته    . از عقد مورد توافق طرفين واقع شود

آورده نشود، كه به آن شروط بنايي يا شده ولي ضمن صيغه عقد ذكري از آن به ميان 
گونه شرطها را كـه در   صاحب جواهر اين. شود ، و مورد اختلاف است ابتنائي گفته مي

  ).183، ص 3، ج جواهر الكلام(داند  ضمن عقد ذكر نشده باطل مي
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تـوان نتيجـه عقـد     ناگفته نماند كه شرط نتيجه هم در عقد ازدواج صحيح است و مي
د نكاح شرط كرد مثلاً زوجه وكيل، و وكيل در توكيل باشد، خـود  ديگري را ضمن عق

  . را مطلقه كرده و يا در عقد موقت، از طرف زوج بذل مدت باقيمانده را بنمايد
شرط نفقه و توارث در نكاح موقت از جمله موضـوعاتي اسـت كـه فقيهـان در آن بـه      

مـوانعي بـراي ازدواج   اند، فايده اين بحث در موردي است كـه   بحث و گفتگو پرداخته
دائم زوجين در ميان باشد و زوجين بخواهند با عقد موقت برخي از آثار و احكام عقد 

  .دائم را داشته باشند از جمله شرط نفقه وارث است
  

  :شرط نفقه در عقد موقت
لا نفقـه  «فقها در كتـب فقهـي خـود بـا عبـارت      . در اين باره نظر مخالفي ديده نشد 

 فقـه الامـام  (انـد   عدم قول مخالف در اين باره را ابراز كـرده » الشرطللمنقطعه الاّ مع 
  ).243، 5محمدجواد مغنيه، ج. جعفر الصادق

  
  :شرط توارث در ازدواج موقت

هرگاه در عقد موقت زوجين شرط كنند كه از هم ارث ببرند و يا يك طرف از ديگري 
. شـود  وارث برقرار ميارث ببرد، چنين شرطي از ديدگاه مشهور فقها  صحيح است و ت

محقق حلي از جمله فقيهاني است كه صحت اين شرط را اشهر دانسـته، امـا صـاحب    
نظير و غريب دانسته  جواهر با نظر مشهور فقها به مخالفت برخاسته و فتواي آنها را بي

او حتي كساني را كه بر صحت شرط توارث جرأت كـرده و فتـوا بـر صـحت آن     . است
تحقيقـاً زوجـه در نكـاح موقـت ارث     «: ه و در پايـان گفتـه اسـت   اند، تخطئه كرد داده
برد، خواه شرط توارث شده يا نشده باشد، چنين شـرطي خـلاف متقضـاي عقـد      نمي

  ).195 -194، صص 30ج(شود  موقت است و بطلان آن موجب بطلان عقد مي
ره در جامع الشتات، مرحوم ميرزاي قمي تحقيق جامعي پيرامون آراء فقها در ايـن بـا  

  :انجام داده خلاصه آن اين است
شود خواه شرط شده يا نشـده   فقيهاني معتقدند كه متعه مطلقاً موجب ارث نمي :الف
پيروان اين نظر، ابوالصلاح حلبـي، ابـن ادريـس، علامـه حلـي، فخـرالمحققين،       . باشد



 ١٣١/  ...بررسي آثار واحكام نكاح موقت، مذموميت 
 

از اطلاق كلام شيخ صدوق و شيخ مفيد و محقق . هستند محقق كركي و فاضل مقداد
  .شود كه آنها هم همين عقيده را دارند ي استفاده مياردبيل
اند نكاح موقت اقتضاي توارث دارد، اما اگـر ضـمن عقدعـدم آن     فقيهاني كه گفته :ب

قائلين اين نظر سيد مرتضـي در كتـاب انتصـار و ابـن أبـي      . شرط شود، صحيح است
ديدگاه را افرادي مثل شيخ طوسي، ابن حمزه، شهيد اول و ثاني همين . عقيل هستند

  .دارند
اند عقد موقت، في نفسه مقتضي توارث را دارد به نحوي كه شـرط   برخي هم گفته :د

قائل اين نظـر ابـن بـراج    . فايده بوده و شرط باطل، اما عقد صحيح است سقوط آن بي
  ).120، ص3، تحقيق عيسي ولايي، ج جامع الشتات(است 

  
  حكمت تشريع نكاح موقت

هايي كه  عملي مسلمانان صدر اسلام و روايات و پرسش و پاسخنظر در سيرة  امعانبا  
كه شارع مقـدس ازدواج موقـت را بـراي     رسد نظر مي بهرسيده است، ) ع(از معصومين

پاكدامني و دوري از فساد و فحشاي جامعه مسلمانان در حال ضرورت، تشـريع  حفظ 
  .كرده است

دائم را ندارند، و در وضـعيتي بـه    كه موقعيت تشكيل خانواده با ازدواج مردان و زناني 
هـاي    نصـيبند، يـا مردانـي كـه در مسـافرت      برند كه از داشتن همسر دائم بـي  سر مي

برند، قانونگذار خواسـته اسـت كـه آنـان از ايـن       طولاني دور از همسرانشان به سر مي
  .جهت در فشار و ناراحتي نباشند، لذا ازدواج موقت را جعل كرده است

تـوان گفـت كـه حكـم اباحـة ازدواج       ون روايات و مذاق شريعت، مـي با توجه به مضم
در  موقت، براي مواقع ضروري و جلوگيري از روابط نامشروع و حفـظ و صـيانت نسـل   

در برخي از موارد اصحاب را به شـدت  ) ع(جامعه مسلمانان است، از اين رو ائمة اطهار
، الشيعه وسائل(رود  حرمت مياند، به نحوي كه در آن شائبة  از ازدواج موقت نهي كرده

 5دار و رسوايي و فساد براي زنان،  ، در كراهت متعه براي مردان زن5ابواب متعه باب 
  ).حديث آمده است
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  جايگاه متعه از لحاظ مذموم يا ممدوح بودن آن
نكاح موقت در برخي از موارد در ميان مسلمانان صدر اسلام واقع شده و آيات، روايات 

شــروعيت آن دلالــت دارد، امــا اهــل ســنت نكــاح موقــت را نامشــروع و اجمــاع بــر م
تفصـيل آن در ادلـه مشـروعيت نكـاح     . (اند، دليل آنان منع خليفـه دوم اسـت   دانسته

اي كه ذكر خواهد شد، نكاح موقت امـر   اما در مذهب ما بنا بر ادله) موقت خواهد آمد
اند به  استحباب آن كرده مباحي است، و اينكه ملاحظه شده كه برخي از فقها حكم بر

خاطر رواياتي است كه از ائمة اطهار بعد از منـع خليفـه دوم بـراي مبـارزه منفـي بـا       
اند اين كار از مسـتحبات اسـت و    تشريع محرّم او صادر شده، تا جايي كه گمان كرده

  !ثواب اخروي خواهد بود حقمرتكب آن مست
درباره حكم متعه سئوال ) بن جعفرامام هفتم موسي ) (ع(در حديثي از امام اباالحسن

االله بـالتزويج فليسـتعفف    لـم يغنـه   هي حـلال مبـاح مطلـق لمـن    «: شد، امام فرمودند
كـه   عني متعـه بـراي كسـي   ). 2، حديث 5، ابواب متعه باب الشيعه وسائل... (»بالمتعة

بايـد عفيـف باشـد و ازدواج موقـت     ) دار مـرد زن (ازدواج دائم نكرده حلال است، پس 
 .در اين روايت ازدواج موقت خلاف عفت، دانسته شده است .نكند

كنـد، امـام    درباره حكم متعـه سـؤال مـي   ) ع(بن يقطين از امام در روايت ديگري علي
نيـاز كـرده    بـي ) بـا ازدواج دائـم  (تو را با نكاح موقت چه كار؟ خداوند تو را : فرمايد مي

  ).1همان، حديث (است 
برخي موارد ممدوح در يد اين است كه نكاح موقت آ آنچه از مضمون ادله به دست مي

است و آن موردي است كه ضرورت داشـته باشـد و در برخـي مـوارد عملـي قبـيح و       
. آور و موجب فساد و پايين آمدن منزلت زن و بخصوص دختران باكره مـي شـود   شرم

و در روايـات متعـددي    در روايتي آمده است كه متعه شدن براي دختران عـار اسـت؛  
همـان، بـاب   ( ه براي دختران باكره نهي شده و يا اذن پدر در آن شرط شده استمتع
  ).12و  9، 5و احاديث  7حديث  11

بنابراين شرع مقدس ازدواج موقت را نه تنها توصـيه نكـرده، بلكـه در مـواردي آن را     
دار و دختـران   براي برخي از افراد عملي ناپسند شمرده است، از جمله براي مردان زن

  .رسيده است) ع(ره، در اين زمينه روايات متعددي از معصومينباك
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دار  متعـه بـراي مـردان زن    كراهـت  صاحب وسائل بابي را در ابواب متعه تحـت عنـوان  
گيري كرده كه به طور كلي متعه، مستلزم پايين آمـدن منزلـت زن و    گشوده و نتيجه

در بـاب كراهـت متعـة    شود، در اين باره شـش روايـت آورده و    فساد در ميان آنها مي
  .باكره، حدوده چهارده روايت را متذكر شده است دختران

در روايتي متعه براي جاهلان به احكـام آن حـرام دانسـته شـده، در حـديثي از امـام       
همان، (» المتعة لاتحل الاّ لمن عرّفها و هي حرام علي من جهلها«: آمده است )ع(رضا
  ).7، حديث 11باب 
مـا يفعلهـا   «: كند، امام فرمودند درباره متعه سؤال مي) ع(صادق بن حكم از امام هشام

. دهند مگـر افـراد فـاجر    يعني در شريعت ما اين عمل را انجام نمي» عندنا الاّ الفواجر
رجـال   روايت اگرچه مرسله است اما راوي آن ابن أبي عمير است، و دانشـمندان علـم  

  ).5، حديث 9همان، باب (د است هاي اين بزرگوار در حكم مسنَ اند كه مرسله گفته
بـه بعضـي از يارانشـان    ) السـلام  كـاظم عليـه   امـام موسـي  (اي امـام ابوالحسـن   در نامه
اصرار بر نكاح موقـت   »...لاتلحوا علي المتعة... «: اند هايي كرده، از جمله فرموده توصيه

از همسـران   را اقامه كنيد و بـا متعـه  ) نكاح دائم(نداشته باشيد، بر شما باد كه سنت 
 كنند و ما را لعنت مي شوند زار مي بي) از دين(دائمي خود غافل نشويد كه آنها كافر و 

 ).4، حديث 5همان، باب (
حكـم اوليـه و اصـل در    تـوان گفـت كـه     مي، با توجه به مضامين روايات در باب متعه

ت، اس ـ ازدواج، نكاح دائم است و ازدواج موقت فقط براي مواقع ضـروري تشـريع شـده   
  .توان آن را به نحوي ثانوي تلقي كرد پس مي

، به علاوه اجماع و »انّ نص الكتاب لاينسخه الخبر«در اصول فقه، مقرر شده است كه 
  .كند سيرة عملي مسلمانان صدر اسلام و آيات قرآن كريم، دلالت بر اباحة آن مي

  
  ديدگاه استاد مطهري درباره ازدواج موقت

فقه جعفري است، ضمن آنكه همة مسلمانان اتفاق و اجماع ازدواج موقت از مختصات 
) صلي االله عليـه و آلـه  (دارند كه در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده و رسول اكرم 

اين مسأله هم چنين مورد . در برخي از سفرها به مردان اجازة ازدواج موقت داده است
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گروهـي از اهـل   .ا ممنوع كرداتفاق همه مسلمانان است اما خليفة دوم ازدواج موقت ر
سنت معتقدند كه نكاح موقت را پيامبر اكرم صلي االله عليه و آله و سلم  خودشان در 
اواخر عمر شريف ممنوع كرد و منع خليفه در واقع اعلام ممنوعيت آن از طرف پيامبر 

دو چيـز در زمـان پيغمبـر روا    «: بوده است، اما عبارت خليفة دوم كه گفت) ص(اكرم
نمايم، و آن  كنم و مرتكب آن دو را مجازات مي من امروز آنها را ممنوع اعلام ميبوده 

مرحـوم  . كنـد  خـلاف ايـن مطلـب را بيـان مـي     » دو چيز متعه زنها و متعه حج است
 :گويـد  مـي  او. نهي خليفه را نهي سياسي دانسته و نه نهي شرعي كاشف الغطاء، علامه

اخل در حوزة اختيارات ولي امـر مسـلمين   كرده كه اين مسأله د خليفه دوم گمان مي
تواند از اختيارات خود به حسب مقتضاي عصر و زمان استفاده  است، و هر حاكمي مي

  ).48، مرتضي مطهري، صنظام حقوق زن در اسلام( كند
كند كه توجيه علامه كاشف الغطاء در مقام صـحيح يـا غلـط     استاد مطهري اضافه مي

غـاز و   صرفاً ناظر به اين جهت اسـت كـه آنچـه در آ    بودن دخالت خليفه نيست، بلكه
العمـل   صدر اسلام صورت گرفت، با اين عنوان بود، و به همين جهت مواجه با عكـس 

در اين وقـت بـود كـه ائمـة اطهـار، احسـاس       . مخالف از طرف عموم مسلمين نگرديد
ترغيـب  وظيفه كردند كه مبادا يكي از احكام اسلام متروك بماند، مردم را تشـويق و  

 كردند، در واقع يك مصلحت و حكمت ثـانوي ايجـاب كـرد، ايـن سـنت زنـده بمانـد       
  ).50همان، (

اند، به  دار را از اين كار منع كرده آنجا كه ائمة اطهار مردان زن: گويد ميمطهري استاد 
ايـن قـانون بـراي مردانـي كـه      : انـد بگوينـد   اعتبار حكمت اولي اين قانون ، خواسـته 

بـن يقطـين    السلام  به علي د، وضع نشده است، چنانكه امام كاظم عليهاحتياجي ندارن
نيـاز كـرده    بـي   كار، و حال آنكـه خداونـد تـو را از آن    تو را با نكاح متعه چه«: فرمودند

اين كار براي كسي رواست كه خداوند او را بـا داشـتن   «: و به ديگري فرمودند ».است
اما كسي كه همسردارد، فقط هنگامي دست  نياز نكرده است، و همسري از اين كار بي

  .»كار بزند كه دسترسي به همسر خود نداشته باشد به اين
در هر چيزي بشود ترديد كرد، در اين جهـت  : گويد در جاي ديگر ميدانشمند مذكور 

توان ترديد كرد كه اديان آسـماني عمومـاً بـر ضـد هوسـراني و هواپرسـتي قيـام         نمي
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واضح و مسلمّ اسلام، ترك هوسراني و هواپرستي است كه در  اند و يكي از اصول كرده
يعني كسي كـه هـدفش   » ذواق«در اسلام آدم . پرستي قرار داده شده است رديف بت

  اين است كه از زنان گوناگون كامجويي كند، ملعون و مبغوض خداونـد معرفـي شـده   
ين نبوده كه وسـيلة  ما هيچ ترديدي نداريم كه هدف قانونگذار از ازدواج موقت ا. است

عياشي و هوسراني براي حيوان صفتان و بيچارگي و دربـدري و بـدبختي و تحقيـر و     
نظـام حقـوق زن در   ( سرپرست فراهم كنـد  اهانت براي زنان اغفال شده و فرزندان بي

  ).45، صاسلام
  

   نتيجه
اجتمـاع  حكم ازدواج موقت براي رفع اضطرار و مواقع خاص است و وضعيت كنـوني    

دار را از اينكار برحذر داشته قانون منـع ازدواج مجـدد را    كند تامردان زن ما اقتضا مي
همچنان باقي بدارند و جوانان غزب را كه موقعيت ازدواج دائم ندارند با احكام و آثـار  

  .اين امر، آشنا كنند
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